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کارتون خواب

کودك

در دنیایی که یا به طور مستقیم با جنگ، منازعه، 
نابرابری های اجتماعی ، فقــر ، هراس و پیامد های 
تخریب محیط زیســت مواجهیم یا رسانه ها اخبار 
آنهــا را پی در پی به گوش ما می رســانند و هراس 
و نا امنــی و نا امیــدی را در ما ایجــاد می کنند، آیا 
حرف زدن از صلح آب در هاون کوبیدن است؟ آیا 

صلح حقیقتی دست نیافتنی به نظر می رسد؟
 «برای چه؟ مگر فایده  ای دارد؟» پرسشی است 
که در ذهن یک فعال مدنی به کرات شکل می گیرد 
و مواجهــه مســتقیم با وقایع یا اخبار شــاید ما را 
وادار کنــد برای مدتی هر چند کوتاه، دســت روی 
دســت بگذاریم. آیا واقعیت چنین است ؟ در طول 
تاریخ، جهان بارها و بارها فجایع و بحران ها را به 
خود دیده و از آن گذر کرده است. گرچه خاطرات 
تلــخ را از خود باقــی گذاشــته و پیامد هایش در 
طولانی مدت کام مردم را تلخ کرده است، اما زمان 
در حال حرکت اســت و گذشته همیشه پشت سر 

ماست و ما باید فاجعه اندیش باشیم. 
حل کــردن معــادلات سیاســی و مقابلــه با 
خشونت هایی که گروه های بزرگ انسانی را تهدید 
می کند، اگر نگوییم همیشــه، در بیشــتر مواقع از 

دست ما خارج است.
 توانایی تغییر ساختاری و فرهنگی که گاه، مهر 
تأیید به خشــونت های مستقیم می زنند در دستان 
ماســت و درطول زمــان کودکان که قرار اســت 
فرمان دنیا را به دست گیرند، پرچمدار این حرکت 

خواهند بود. 
ما چه در مقام خانواده و چه متولیان آموزشی، 
وظایفــي در قبال کودکان داریــم. یکی از وظایف 
ما آموزش و پرورش کودکان امروز اســت که فردا 
را می ســازند و دیگری فراهم کردن بستری امن با 
حفظ کرامت انسانی و رعایت حقوق حقه او برای 
اینکه رشــد کند و به بالندگی برســد. این به مثابه 
یک دادوســتد از زمان حال برای آینده اســت. در 
ماده ۲۹ کنوانســیون حقوق کــودک می خوانیم: 
« از اهداف تربیتی این است که کودک را باید برای 
زندگــی در یک جامعه آزاد بــر پایه تفاهم، صلح، 
پذیرش دیگری، تســاوی حقوق زن و مرد، دوستی 
ملت هــا و گروه های قومی، ملــی، مذهبی آماده 

کند».
از دیگــر وظایــف ، پــرورش کودک بــه عنوان 
دوست دار طبیعت و محیط زیست است. خانواده 
به عنوان نهاد اجتماعیِ نخستین، چگونه می تواند 
نقش تربیتی و پرورشــی خود را ایفا کند؟ چگونه 

می توانــد کــودک را برای قدم گذاشــتن در جهان 
پر تلاطم آماده کند؟ او به کســب چه مهارت هایی 
نیــاز دارد و خانواده باید چه ویژگی هایی داشــته 

باشد؟
صلح درون مفهومی اســت که روان شناســان 
و عرفا و حتی فلاســفه بــه آن پرداخته اند. صلح 
درون معادله ای یک طرفه با صلح بیرونی و عینی 
دارد. انســانی که دارای باور است   احساساتش را 
می شناســد و نیازهایش را می داند و آنها همســو 
با گفتار و رفتارش هســتند، به خود وفادار اســت. 
انســان هایی کــه ایــن وضعیت ذهنــی را تجربه 
کرده اند، می توانند در شــرایط نابســامان، جنگ و 
بحران های دیگــر همواره صلــح درون را تجربه 
کننــد و آن را به شــکل عینــی و بیرونی نمایش 
دهند. خانــواده به مثابه گهواره پــرورش کودک ، 
توانایی آن را دارد کــه این موهبت را در فرزندش 
ایجاد و تقویت کند. با چنین رویکردی در خانواده، 
فضا مهیا می شــود تا کــودک مهارت هایی مانند 
دوست داشــتن، پذیرش دیگری با وجود تفاوت ها، 
صبر، دوســتدار طبیعت بودن و خشونت نداشتن 
به مثابه یک کنش ، مطالبه گری و مهارت گفت و گو 
را به شــکل ابتدایی فرا بگیرد و به نهاد اجتماعیِ 
نخســتین دیگر که متولی آموزش و پرورش اوست، 

قدم بگذارد. 
کــودک حتــی در بهترین شــرایط پرورشــی ، 
آسیب پذیر اســت. همین جا اســت که سؤالات و 
نگراني هاي بســیاري پیش مي آید. استاندارد های 
غیرقابــل انعطــاف و ســختگیرانه کــه همچون 
قالب عمل می کننــد و هر کودک را منحصر به فرد 
نمی داننــد، چگونه می توانند عشــق به یادگیری، 
تفکر خلاق ، ابتــکار عمل، شــهامت در ابراز ایده 
نــو و عملی کردن ایده را در کــودک تقویت کنند؟ 
فضای صلح آمیز در سیستم آموزشی فضایی است 
که کودك مي تواند توانایی های بالقوه اش به فعل 

برسد.
تکالیف ســخت و مســتبدانه، فرصت بازی و 
گردش را از کودک می گیرد. فرصت کشف و شهود 
در طبیعت را به کودک نمی دهد و او را خود محور 
بار می آورد. چیزی که ناخــوداگاه دنیای امروزی، 
بشــر را به آن ســوق می دهد که جــز منافع خود 
چیزی نخواهد. برای حســن ختام بیتی از مولانا را 

مرور مي کنیم : 
تو مگو همه به جنگ  اند و ز صلح من چه آید

 تو یکی نه ای هزاری، تو چراغ خود بیفروز 

حقیقتی دست یافتنی

«اکسپرس» مُرد، زنده باد «روزنامه»

هفتــه ای کــه گذشــت انتشــار یــک خبــر بازتاب  �
گســترده ای در فضای رسانه ای جهان داشت: «روزنامه 
اکســپرس برای همیشه تعطیل شــد»! این روزنامه که 
سال ها در واشنگتن توزیع می شد و اقبال فراوانی به ویژه 
در میان مســافران خطــوط مختلف متروی این شــهر 
داشــت، به دلیل آنچه «گرایش شدید مردم به استفاده 
از دســتگاه های الکترونیک و رسانه های دیجیتال» و در 
نتیجه عدم تأمین مالی این رســانه عنوان شد، از سوی 
مؤسسه واشنگتن پست که ناشــر آن بود، برای همیشه 
تعطیل شــد. مهم تر از این تعطیلــی، تیتر یکی بود که 
این روزنامه برای شــماره آخر خود برگزید. تیتر شماره 
پایانــی این روزنامه ایــن بود: «امیدواریــم با تلفن های 
همراه حقیرتان خوش باشــید». تعطیلی اکســپرس و 
رویدادهای مشــابهی که در حوزه رســانه های مکتوب 
هم در جهان و هم در ایران در یکی دو سال گذشته رخ 
داده است، بار دیگر این پرسش مهم را پیش کشیده که 
آیا دوره رسانه های مکتوب به سر رسیده است؟ آیا این 
تعطیلی ها به این معناســت که دیگر باید با روزنامه و 
مجله خداحافظی کرد؟ مهم تر از آن، اگر این گونه است، 
چرا هنوز در بسیاری از کشــورهای پیشرفته دنیا که در 
دنیای دیجیتال حرف های بســیاری بــرای گفتن دارند، 
روزنامه هایی برای تیراژ میلیونی منتشــر می شوند؟ این 
تناقــض از کجا می آید و نحــوه مواجهه ما با این پدیده  
هر روز در حال گســترش چگونه باید باشــد؟ اما سؤالِ 
اصلی  برای یکی مثل من این است: «چرا در این روزگارِ 
رســانه زده  پرسروصدا با انبوهی از رسانه های دیداری و 
شــنیداری و مجازی، باید روزنامه و مجله منتشر کرد؟» 
آیا هنوز هم می توان ادعا کرد که مجلات و روزنامه های 
ما می تواننــد برای مخاطبــان جذاب باشــند؟ راز این 
جذابیت چیســت؟ آیا اساسا انتشار رونامه ها و مجلات 
مکتوب در ایــن روزگار توجیه دارد؟ پاســخ من به این 

پرسش ها یک کلمه است: «بله»!
واقعیت این اســت که با گســترش وســایل ارتباط 
جمعــی و نفــوذ رســانه های دیجیتــال از یک طرف 
و گســترش شــبکه های مختلــف خبــری تلویزیونی و 
ماهــواره ای از طــرف دیگر، مــردم دیگر نیــاز چندانی 
به پیگیــری اخبار مورد نظرشــان از طریق روزنامه ها و 
مجلات ندارند و این نیاز خود را به خوبی و حتی بســیار 
بهتر و بیشتر از روزنامه ها و مجلات از همان طرق دنبال 
می کنند و بــرای این منظور نیاز چندانی به روزنامه ها و 
مجلات ندارند. پس راز جذابیــت روزنامه ها و مجلات 
برای صاحبان فکر و قلم از یک سو و مردم از سوی دیگر 
چیست؟ به نظر می رسد مهم ترین نکته در این باره، نیاز 
مردم به «تحلیل»و «تفســیر» است؛ امری که در فضای 
مجــازی که عرصه  «ســرعت» و نه «دقــت» و «تأمل» 
است، امکان وقوع ندارد. مروری بر شبکه های مختلف 
مجازی و رســانه های فارســی زبانِ ماهواره ای نشــان 
می دهد در این رســانه ها فقط ســرعت انتشار است که 
برای ســردمداران این رســانه ها اهمیت دارد و ربودنِ 
گوی ســبقت از رقبا. همین امر هم هست که دقت این 
رسانه ها را پایین می آورد و آنها را به محلی برای انتشار 
هــر چیزی به نام خبــر تبدیل می کنــد. فضای مجازی 
اساســا جایی بــرای تأمل و تعمق نیســت و این امکان 
را بــه مخاطبانش نمی دهد که «تمرکز»کنند. از ســوی 
دیگر، هم فضای مجازی و هم شــبکه های ماهواره ای 
«فرار» هســتند و ردی از خود باقی نمی گذارند. می آیند 
و می رونــد اما این رســانه های مکتوب هســتند که با 
دقت و حوصله و کار حرفــه ای، امکانِ «تأمل» را برای 
مخاطبان شــان فراهم می آورند و آنهــا را  به «تعمق» 
دعوت می کنند. چیدمان صفحات، انتخاب ســوژه ها و 
نویســندگان، به کارگرفتن خبرنــگاران و کادر حرفه ای، 
اختصــاص صفحاتــی جــذاب، انتشــار ویژه نامه های 
موضوعــی و... از جملــه موضوعاتــی هســتند که در 
رســانه های مکتوب جدی گرفته می شوند تا محتوایی 

متفاوت در اختیار مخاطب قرار گیرد.
یــک زمانی بــود کــه تصور می شــد با گســترش 
شــبکه های تلویزیونــی و ماهــواره ای و راه انــدازی و 
فعالیت ده ها ســایت و خبرگزاری دولتی و خصوصی، 
دیگر جایــی بــرای روزنامه ها و مجــلات نخواهد بود 
و مــردم دیگر دلیــل و انگیــزه خود را بــرای خواندن 
روزنامه هــا و مجــلات از دســت خواهنــد داد؛ عــدد 
شبکه های ماهواره ای و تلویزیونی از هزار گذشت و عدد 
ســایت ها و خبرگزاری ها هم از صد، امــا نه تنها اقبال 
مــردم به روزنامه ها و مجلات کم نشــد که در مواردی 
بیشــتر هم شــد. چرایی اش روشن اســت. همان طور 
که کتــاب جایگزینی نیافت، روزنامه هــا و مجلات هم 
جایگزینی نخواهند یافت. البته همه  اینها منوط اســت 
به راهی کــه روزنامه نگاران بر می گزینند؛ راهی که باید 
در خدمتگزاری حقیقت باشد و در خدمتگزاری آزادی. 
اگــر این گونه بود، هیچ چیز را یارای حذف رســانه های 

مکتوب نیست.

 رسانه

درباره یک حکم
در پی انتشــار  یادداشت پوریا عالمی با عنوانِ  �

«ســتون آخر» در صفحه آخر روزنامه «شرق» به 
تاریخِ شــنبه ۲۰ مهر، مبنی بر  حکم حبس ایشان، 
نزد خوانندگان روزنامه و نیز در فضای مجازی این 
شــائبه  ایجاد شد که ایشــان برای گذراندنِ حکم 
حبس به زندان فراخوانده شــده است. در حالی 
که شــنیده ها حاکی اســت حکمِ این روزنامه نگار 
هنوز به اجرای احکام دادســرا ســپرده نشده و بر 
این اســاس، روزنامه «شرق» امیدوار است که این 

حکم مشمول رأفت اسلامی قرار بگیرد.

توضیح

  آنجل بولیگان

 مغز اجتماعی -86

در یادداشــت هفته قبل درباره خصوصیات مغزي 
افراد با شخصیت اسپرگري (طیف اتُیسم) توضیحاتي 
داده شــد. یکي از مشخصات این افراد گریزان از روابط 
اجتماعي با هوش بالا، پرهیز از درگیرشــدن با مسائل 
پیچیده دادوســتدهاي اجتماعــي و فرهنگي و امتناع 
در  صراحــت  و  اجتماعــي  مصلحت جویي هــاي  از 
حقیقت گویي بي توجه به عواقب اجتماعي آن اســت. 
به نظــر مي رســد در جوامع امــروز از این خصوصیت 
و  فســاد  افشــاگري هاي  در  اســپرگري  شــخصیت 
سوءاســتفاده از قدرت در سطوح بالا و در کمپاني هاي 
مالي اقتصادي چندملیتي اســتفاده مي شــود زیرا این 
افراد به علت عدم درگیري در روابط مصلحت جویانه 
گروهي، کســاني هســتند که جرئت و شهامت دمیدن 
در ســوت براي برملاکــردن خطاکاري ها و فســاد در 
ســطوح بالاي قدرت را دارند. به همین دلیل است که 
به این افراد، در ســوت دمنده «ویسل بلوئر» مي گویند. 
جدیدا شــاهد بودیم در آغاز جریان برملاشدن احتمال 
سوءاســتفاده از قــدرت رئیس جمهــور ترامــپ براي 
بي اعتبارکــردن رقیب در انتخابات ریاســت جمهوري 
آینــده آمریکا، ماجــرا از افشــاگري مأمــوري مخفي 
شــروع شد که براي اولین بار ســوت خطاکاري قانوني 
رئیس جمهور در کاخ سفید را به صدا درآورده بود. کار 
این مأموران ناشــناس تحت حفاظت قانون این است 
که با افشــاگري به موقع خود نگذارنــد افراد پرقدرت 
در حکومت از موقعیت خود سوءاســتفاده غیرقانوني 
کنند. در ایــن میانــه، تقابل خصوصیات شــخصیتي 
کســاني همچون ترامپ در مقابل در ســوت دمندگان 
افشاگر جالب اســت. چون پس از گذشت سه سال از 
ریاســت جمهوري ترامپ، اکثر صاحب نظران شــکي 
ندارند ترامپ شــخصیتي خودشــیفته دارد که یکي از 
مشــخصات آن دروغ گویي و تحریف واقعیات اســت. 
طبق آمار دقیق، ترامپ در  ۹۲۸ روز تا پنجم آگوســت 
گذشته ۱۰ هزارو یك ادعاي غلط و دروغ کرده و به طور 
متوسط هر روز ۱۳ دروغ آشکار براي حفاظت از «من» 
متورم خود داشــته است. خودشــیفته هاي بدخیمي 
مانند ترامپ با ثروت و قدرت، به دور خود حصار امنیتي 
ایجــاد مي کنند و با ایجاد فضاي خشــونت بار هتاکانه 
لفظي ســریع شــبانه روزي و اســتفاده از شــبکه هاي 
اجتماعي (همچــون توییت) از آن محافظت مي کنند. 
در ایــن میان، گویا فقط کســاني جرئت عبــور از خط 
قرمز قدرت و افشــاي خلاف کارهاي او را پیدا مي کنند 
که مغزشــان فارغ از مصلحت جویي هــاي اجتماعي 
دست وپاگیر، آمادگي رویارویي مستقیم با خطاکاري ها 
و فســادهاي ناشــي از قدرت را داشته باشد. به عقیده 
پژوهشگراني مانند اتوود، اغلب دمندگان در سوت براي 
رســواکردن خاطیان و دروغ گویان و مصلحات طلبان، 
افراد هوشمندي با شخصیت در طیف اسپرگر هستند. 
این افراد هستند که قادرند دروغ مصلحت آمیز نگویند 
و همان چیزي را که شــاهدند، بي کم وکاســت گزارش 
کنند و عواقب بــد و خوب آن مانع راست گویي شــان 
نشــود. پرفســور اتوود در مثالــش از خانمــي به نام 
باربارا لاک، شــاغل در اداره پلیس شــهر ســیدني یاد 
مي کنــد که او را بــه علت افشــاگري هاي ممتدش از 
فســاد در دســتگاه پلیس، از کار برکنــار مي کنند. این 
خانم بازنشســته پلیس داراي کودکي در طیف اتُیسم 
اســت و خودش نیز از نظر شخصیتي در طیف سندرم 
اســپرگر هوشمند قرار مي گیرد. سازمان پلیس سیدني، 

ســال ها گزارشات متعدد افشاکننده خانم لاک را ناشي 
از خیال پردازي هــاي او مي داند و به همین علت نیز او 
را از اداره پلیس ســیدني اخراج مي کنند. خانم باربارا 
لاک، طبق شــخصیت اســپرگري خود نمي توانست از 
خطاکاری هاي درون نیروي پلیس چشم بپوشد و آنها 
را افشا نکند. او بود که براي لودادن خطاکاران دائما در 
سوت خود مي دمید. این در حالي بود که کس دیگري 
جرئت افشاي این خطاکاري ها و فساد در درون نیروي 
پلیس را نداشــت. چون براي دیگران، حفظ مصلحت 
جمعي، رفاقــت و وفادارماندن به رفقــا مهم تر از هر 
فســاد جاري بود. اما پس از سال ها کار در اداره پلیس 
سیدني، آنها دریافتند خانم لاک راست مي گفته است، 
بنابراین او را به اداره پلیس باز مي گردانند و به او جایزه 
مي دهند. اتوود در مثال دیگــري مي گوید: معمولا در 
مدرســه وقتي معلم پاي تخته سیاه و پشت به کلاس 
دارد، گاه دانش آمــوز فرصت طلبي پیدا مي شــود که 
دست به اعمال خطاکارانه اي بزند، فقط یک هم کلاسي 
در طیف اسپرگر است که با وجود «هیس! حرف نزن» 
هم کلاسي هاي دیگر، حقیقت را نمي تواند کتمان کند 
و بلافاصله هم کلاسي خطاکارش را لو مي دهد. به نظر 
بســیاري از صاحب نظران، تعداد زیادي از هنرمندان را 
مي توان در طیف اســپرگري هاي هوشمند قرار داد که 
عاشــق وفاداري به حقیقــت در مقابل مصلحت هاي 
اجتماعي هستند. جالب است که رگه هایي از این تمایل 
شخصیتي در آثار عباس کیارستمي قابل پیگیري است؛ 
از جمله در فیلم «قضیه، شــکل اول، شــکل دوم» در 
ســال ۱۳۵۸ که براي کانون پــرورش فکري کودکان و 
نوجوان ساخته، کیارستمي این شیوه اسپرگري لودهي 
حقیقت در کلاس درس را به داوري اخلاقي مي گذارد 
و عده اي از صاحب نظران فعال در حوزه هاي مختلف 
فرهنگــي به نمایندگي از شــیوه هاي عقیدتي متفاوت 
را وا مــي دارد  دربــاره آن اظهار نظــر کنند. به نظر من 
در این فیلم کیارســتمي نشان مي دهد که تمایل شدید 
بــه حقیقت گویي فــردي، چگونه مي توانــد به عنوان 
عملي خائنانه، جاسوســانه، خبرچینانه، چاپلوســانه، 
خودفروشانه و پیمان شکنانه و نهایتا به عنوان رفتاري 
همیشــه مذموم مورد ســرزنش و انتقاد قــرار گیرد. 
جســت وجوي حقیقت از میان لایه هاي دروغ هســته 
همه کارهاي هنري کیارســتمي را تشکیل مي دهد. به 
همین دلیل کیارستمي یکي از دلایل خود را در ستایش 
تنهایــي و دور از اجتماع گذرانــدن، مجبورنبــودن به 

دروغ گویي مي داند. 
حــال در این جهان ترســناک حاکمیــت دروغ، آیا 
مي توان ادعا کرد که لایه هاي متراکم ابزارهاي مجازي، 
حساسیت حقیقت جویانه دســتگاه عصبي اکثریت ما 
را چنــان کرخت کرده اســت که فقــط مغزهاي افراد 
در طیــف اســپرگر مي تواننــد خــود را از آلودگي هاي 
اجتماعي دور نگه دارنــد و به حقیقت وفادار بمانند؟ 
هانس کریستین اندرسون، نویسنده معروف قصه هاي 
کودکان که به نظر پروفسور فیتز جرالد یکي از مثال هاي 
مشهور شخصیت اسپرگري است، داستاني به نام لباس 
جدیــد امپراتــور دارد، در این قصه دو خیــاط حقه باز 
ادعا مي کنند مي توانند براي امپراتور لباسي بدوزند که 
احمق ها نمي توانند ببینند، بنابراین افراد تحت سیطره 
امپراتور براي اینکه احمق خوانده نشوند، پادشاه را در 
لبــاس تازه اي مي بینند که در واقعیت وجود ندارد، جز 
پســرکي که در این میان فریاد مي زند «پادشــاه عریان 
اســت». به نظر فیتز جرالــد، این پســرک جداافتاده از 
اجتماع همان اسپرگري هوشمندي است که حقیقت 
را مي بیند. آیا هم اکنون ما در حال تجربه کردن جهاني 
نیستیم که براي رهایي حقیقت از چنگال مصلحت  باید 

امید به اقلیتي جامعه گریز داشته باشیم؟

چگونه مي توان حقیقت را
 از چنگال مصلحت بیرون کشید؟

 عبدالرحمن نجل رحیم
 مغزپژوه

 عکس

جایزه صلح نوبل به نخســت وزیر اتیوپي «به خاطر 
تلاش هــاي او بــراي دســتیابي به صلــح و همکاري 
بین المللي و به ویژه ابتکار او براي حل مناقشات مرزي 
با اریتره» اهدا شــد و مردم کشــورش با سپاســگزاري 
شــاهد آینده اي اندکي بهتر هستند. اما اکنون در همین 
خاورمیانه جنگي دیگر شــکل گرفته اســت؛ «چشمه 
صلح» که اردوغان با متهم کردن کردها به تروریســت 
درصدد از بین بردن آنهاســت. زنــان و کودکاني که زیر 
حملات مستقیم قرار دارند و هر روز با الفاظي همچون 

تروریســت در مکان هایي نظیر روژاوا کشته مي شوند. 
ســازمان ها و نهادهاي حقوق بشــري و صلح جهاني 
نتوانســتند در حمایت از این افــراد گامي بردارند. آنان 
حتي نتوانســتند در ســازمان ملل به جمع بندي براي 
انتشــار بیانیه برســند. در روزگاري هستیم که کودکان، 
نیمــي از مهاجــران در هر جــاي این دنیا را تشــکیل 
مي دهنــد. اکنون کودکان زیادي قرار اســت کشــته و 
زخمي شــوند. تصاویر آنها در حال منتشرشدن است؛ 

کودکاني که آســیب دیدنــد، زخمي شــدند و زیر آوار 
قرار گرفتند. در روزگاري هســتیم که نیمي از مهاجران 
و پناهندگان کودکاني هســتند که حالا در فاصله بسیار 
دوري از خانه شــان قــرار دارند. کودکانــي که دوران 
کودکي پررنجي داشتند. این جنگ سبب خواهد شد تا 
تصاویر دردناك کودکان باز هم منتشر شود. کودکاني که 
همچون سوداني راه بسیار طولاني رسیدن به پناهگاه 
را بــه تنهایي و پیاده پیموده انــد؟ چند کودك کرد قرار 
اســت تجربه هاي دردناکي را همچون ۱۱۱ هزار کودك 
آفریقایي که ســال گذشته تنها بدون خانواده 
آواره شــده اند، تجربــه کننــد؟ کودکاني که 
دردهاي عظیمي را تجربه کرده اند، کودکاني 
که هر چند امید هست بتوانند بار دیگر زندگي 
خود را بســازند. اما مسئله این است اکنون و 
در این لحظات باز هم قرار است تعداد زیادي 
کودك آواره شــوند، آســیب ببینند و زندگي 
پررنجي را تجربه کنند. هر چند طرفدارانش 
معتقدند «ارتش ترکیــه با کردها نمي جنگد 
و به مناطــق غیرنظامیان حملــه نمي کند. 
ارتش ترکیه با تروریســت هاي پ ک ک/پ ي د 
مي جنگد و هدفش این اســت که کریدور تروریستي را 

منهدم و کریدور صلح را ایجاد کند».
اما شــبکه هاي خبري هر چند به طور محدود پر از 
تصاویر ضجه هاي مادران کردي است که چشمه صلح 
اردوغان، فرزندشان را گرفته یا کودکان و پیرمرداني که 
آســیب دیده اند.  هرچند ماجراي فیك بودن عکس ها 
نکته اي است که از ســوي خبرگزاري هاي ترکیه نظیر 

آناتولي منتشر شده است.

باز هم جنگ

سلامت اجتماعي
 در کنار مسئولیت اجتماعي 

یکــي از حوزه هایــی کــه در طــول ســال های  �
برنامه ریزي و سیاست گذاري مغفول مانده، موضوع 
«ســلامت اجتماعي» اســت که تأملي بر وضعیت 
اجتماعــي ایران هــم به نوعــي تأییدکننــده نکته 
اشاره شــده اســت. در مطالعات مختلف انجام شده 
داخلي و خارجي از  این مفهوم اساســي و مهم سه 
تلقي وجود دارد؛ در تلقي اول، سلامت اجتماعي به 
عنوان وجهي از سلامت فرد  در کنار سلامت جسمي 
و رواني قرار دارد. بر این اســاس، سلامت اجتماعي 
وجوه مشترک زیادي با ســلامت روان خواهد یافت. 
بین مفهوم ســلامت روانــي و ســلامت اجتماعي 
فاصله نزدیکي وجود دارد همچنین مطالعات نشان 
داده اند  معیارهاي (مقیاس هاي) سلامت اجتماعي 
همبســتگي مثبت و معتدلي با معیارهاي سلامتي 
روانــي دارنــد. در تلقي دوم، ســلامت اجتماعي به 
عنوان شرایط اجتماعي ایجادکننده سلامت است  که 
احتمالا با مفهومي وســیع تر به نام تعیین کننده هاي 
اجتماعي ســلامت قابل برابري و هم تراز اســت. در 
تلقي سوم، سلامت اجتماعي به مثابه جامعه سالم 
اســت که در آن بــه طور کلي وضعیــت اجتماعي 
بهتــري را شــاهد هســتیم. در این حالت، ســلامت 
اجتماعي بر اســاس شرایط فرهنگي و اجتماعي هر 

جامعه اي مي تواند شاخصي متفاوت بیابد.
بر اساس منابع علمي مرتبط، مسئولیت اجتماعي 
شرکت ها در پیوند با مسئولیت شرکت در برابر جامعه، 
انســان ها و محیطي است که شــرکت در آن فعالیت 
مي کند و این مسئولیت از جستارهاي اقتصادي و مالي 
فراتر مي رود. مســئولیت اجتماعي شرکت در تعریفي 
روشــن تر این گونه تعریف شــده  اســت: «مســئولیت 
اجتماعي شــرکت فعالیت هایي اســت که پیش برنده 
سود و منفعت اجتماعي بوده و فراتر از منافع سازمان 
و آن چیزي اســت که قانون بایسته مي دارد». مطالبه 
از ســازمان ها براي «مســئولانه عمل کــردن» در قبال 
جامعه، موضوعي اســت کــه با گســترش روزافزون 
اثرگــذاري آنها بر محورهاي تشــکیل دهنده توســعه 
پایدار یعني «اقتصاد»، «جامعه» و «محیط زیســت»، 
در دهه هاي پایاني قرن بیستم شدت گرفته و منجر به 
این شده  است که مفهومي به نام مسئولیت اجتماعي 
سازمان ها در دنیاي مدیریت ظهور پیدا کند. همچنین 
در یک تعریف ســاده، مسئولیت اجتماعي یعني اینکه 
ســازمان ها در مقابــل جامعه اي کــه در آن فعالیت 
مي کنند، مسئول هستند چراکه از منابع انساني، طبیعي 
و اقتصادي آن اســتفاده مي کنند. برخلاف نگاه سنتي 
به مدیریت و کســب وکار، ســازمان ها دیگــر فقط در 
مقابل سهام داران شــان مسئول نیستند و نباید فقط به 
افزایش ســود کوتاه مدت ســهام داران خود بیندیشند. 
به ایــن ترتیب انتظار مي رود ســازمان ها که در ارتباط 
با ذي نفعان دیگري نیز هســتند، خواسته هاي مشروع 
آنهــا را هم  لحــاظ  کننــد. در هر کســب وکاري و از 
جمله شــرکت هایي که براي تولید ثروت و کسب وکار 
ایجاد شده اند، باید صد درصد مسئولیت همه کارهاي 
خود که جنبه اجتماعــي دارند را بر عهده بگیرند. این 
مسئولیت در کسب وکار معمولي بر عهده صاحب آن 
و در شــرکت ها بر عهده هیئت مدیــره و مدیرعامل آن 

شرکت است.
آنچــه  در حال حاضــر در زمینه ایــن دو مفهوم 
مي توان بر آن تأکید کرد، این اســت که در کشــور هم 
به مســئولیت اجتماعي و هم به ســلامت اجتماعي 
کمتر  توجه شده اســت. گرچه ممکن است اصطلاح 
مســئولیت اجتماعــي را بیش از ســلامت اجتماعي 
شــنیده یا دیده باشــیم ولي آنچه در ایــن حوزه اتفاق 
افتاده، بیشــتر بر محور ساخت وساز خیریه ها، مدارس، 
درمانگاه ها و... است و کمتر بر حوزه سلامت اجتماعي 
با محوریت ارتقای دانش و آگاهي که آموزش یکي از 
راه هاي آن است، متمرکز شده است. ضمن اینکه فکر 
مي کنم نباید مســئولیت اجتماعي بنگاه ها و شرکت ها 
فقط بر محور آموزش باشــد به همان نسبت نیز فکر 
مي کنیم نباید مسئولیت اجتماعي صرفا بر ساخت وساز 
خیریه ها و مدارس و... متمرکز باشــد. به همین دلیل 
باید تناســبي بین هر دو محور ایجاد شود. گر چه فکر 
مي کنــم در این بیــن باید اولویت بر حــوزه آموزش با 
محوریت ســلامت اجتماعي باشد. اگر پیشگیري هاي 
اجتماعي که در افزایش ســلامت اجتماعي تأثیرگذار 
هســتند، مورد توجــه بنگاه ها براي ایفاي مســئولیت 
اجتماعي قــرار گیرند، زمینه براي داشــتن جامعه اي 
سالم تر بیش ازپیش فراهم مي شود تا در آن جامعه فقر 
کمتر وجود داشته باشد، محیط زیست حفظ شود، جرم 
و آسیب اجتماعي کمتر باشد، مردم در آرامش باشند، 
عدالت اجتماعي مورد توجه قرار گیرد، دسترسي مردم 
به سلامت و بهداشت و درمان تسهیل شود، بي سوادي 
کمتر شــود، حمایت اجتماعي وجود داشته باشد و... 
بنابراین ضروري اســت بنگاه هاي اقتصادي حوزه هاي 
مرتبط با ایفاي مســئولیت اجتماعي خود را به سمت 
سلامت اجتماعي و آموزش ســوق دهند؛ اقدامي که 
پانزدهم مهرماه به وسیله بیمه سرمد انجام شد و براي 
ارتقاي سطح آگاهي مددکاران اجتماعي و کارشناسان 
اجتماعي و روان شناختي با همکاري انجمن مددکاران 
اجتماعي ایران و کرســي ســلامت اجتماعي یونسکو 
دانشــگاه تهران و دانشــکده علوم اجتماعي دانشگاه 
تهران نشســت تخصصي برگزار کرد. این اقدام را باید 
بــزرگ کرد تا دیگر بنگاه ها هم براي ایفاي مســئولیت 
اجتماعي در حوزه ســلامت اجتماعــي بیش ازپیش 

ترغیب شوند. 
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